
 ودوم بخش یکم

 راضیه چابکسوار.شراره حاجی اقاجانی

 انسان و ایمانبخش یکم:

 خود شناسی 

 ازمسایل مهم انسان وشاید مهمترین انها شناخت خود انسان است 

دعوت به شناخت انسان از توصیه های مهم پیامبران الهی عالماان اخا ع عااناان و نیفساونان اسات و انساان خاود نیا          
 میکنند .ادمی از جهات مختفف موضوع شناخت وعفوم گوناگون است .اهمیت ان اا احساس 

ای نهام خاود وجهاان وتکامال     اما منظوا از شناخت انسان دا این مبحا  ان اسات  اه او دااای اساتهدادهاونیروهایی بار     
 انسانی است.

اگر انسان با تامل وتفکر امکانات واساتهدادهایی  اه بارای اشاد و تکامال دا او انریادا شادا اسات بتناساد بهتار میتواناد            
 سرمایه های وجودی خود اا به  مال برساند .

 :می نرمایند امیرالمومنین عفی )ع (

 سهادت و  امیابی اسیدا است. سی به خود شناسی دست یابدبه ب اگ ترین 

 دا اهمیت خود شناسی جای هیچ شک و شبهه ای نیست 

 . مقدمه  مال انسانی 1

اگر ادمی قبل از هرچی  خود اا بتناسد بهتر میتواند از سارمایه هاای وجاودی خاود بهارا ببارد و انهاا اا شاکونا ساازد          
 :زیرانقظه اغاز همان شناخت سرمایه های وجودی است .

 امد جهان شناسی  .پیش دا2

 عباات است از تهامل انسان با جهان خااج ازخوداست. شناخت جهان 

 .مقدمه خداشناسی3

 امیرالمومنین عفی )ع(می نرمایند:

 هر س خوداا بتناسد پروادگااش اا میتناسد.

شناسی دا واقع خود شناسی مقدمه خدا شناسی است .از انجا  ه نطرت ادمی با مهرنت خدا عجین است دعوت به خود 
 دعوت به خدا شناسی و ااتباط با خدا است .

 .ح ل متک ت انسان 4

سیاای از متک ت اوحی واوانی ونکری واخ قی انسان ناشی از خود شناسی است . اگر ادمی ,حقیقت واقهی خود ب
ش اخا ع نیکااو و  ,هاد  خفقات ,اابطاه خااود باا خادا,موقهیت خااود دا نظاام هساتی ,تاااویر زنادگی دنیاوی دا اخاارت ,نقا          

بسایاای از  برخواد مناسب با دیگران ,سهم وروت دا یفیات زنادگی ونقاش متایبت هاا وخوشای هاا اادا زنادگی بداند.        
 متک ت او حل میگرددو زندگی سهادت امی ی اا برای خود اقم می ند .

 حقیقت انسان 

 داباب حقیقت انسان دو دیدگاا وجود دااد :مادی و الهی 

بامادا برابر میدانند یا انسان اا پدیدا ای  ام  مادی تفقی میکنند ,تمام قوانین حا م بر حقیقت انسان   سانی  ه هستی اا
واصاوتتمام  اا مادی میدانند ومهتفدند  ه با قوانین مادی , ه مبتنای بارحس وتجرباه اسات ,مای تاوان انساان اا شاناخت         



تحفیل ,انساان ,باامردن ومت شای جسامش ناابود میتاود .هماه        تحفیل های انها دا باب ,مادی گرایانه است .بر اساس این 
 تهفیم ادیان الهی اوح ادمی است واگر به جسم انسان نی  توجه میکند ,به دلیل تاویر ان دا اوح است .

 اوح حقیقت انسان 

هنگاااام حقیقاات انسااان ,اوح او اساات تااا نون از دیاادگاا قااران  ااه انسااان اا دااای دوساااحت اوح وباادن میداننااد .دا            
مرگ,اوح ونفس ادمی از بدن جدا میتود وبهد از مرگ باا اینکاه پاس از مادتی بادن ماادی مت شای میتاود .اوح بااقی          

حقیقتی  ه حیات انساان وابساته باه ان اسات ,هماان اوح او اسات  اه        میماند ودا عالم برزخ به حیات خود ادامه میدهد .
 پس از مرگ باقی میماند .

 ابهاد اوح واوان انسان 

 دااای دو بهد اداا ی و گرایتی است .

دا دو حوزا نظر و عمل نهالیت میکند .اگر متهفق شناخت ,اشیا انگونه  ه هساتند یاا خواهناد باود     .بهد اداا ی انسان  1
,باشد به ان حوزا شناخت نظریه میگویند ؛ولی اگرمتهفق شناخت ,عمل انسانی ازجهت خوب وبد ,یا باید ونباید ها باشد 

 حوزا شناخت عمفی میگویند .,به ان 

 .بهد گرایتی انسان 2

اوح انسان ع وا بر بهد شناختی ,بهد دیگری به نام گرایتی دااد .بهد گرایتی ,هماان تماای تی اناد  اه باا اوح انساان       
 یکی شدند.

 گرایتهای انسان شامل دو نوع گرایش است :

 گرایش های حیوانی و گرایش های انسانی .

 ی نرااو انسان و بحران ها

یهنی عادم دا  واقهای انساان از خاود اسات .بای شاک زنادگی انساان مهاصار از جهاات مختففای باا انساان هاای پیتاین                 
 تفاوت دااد.

 بحران مهرنتی 

 برخی تنها اب اا شناخت ااحس وتجربه حسی میدانند وانچه به چنگ حس و تجربه نمیاید ,ان اا انکاا میکنند .

مل  ند ,دا میابد  اه ابا اا حسای وتجربای تنهاا ابا اا شاناخت نیسات ,بفکاه قاوا عق نای            اگر ادمی به داستی دا خود تا
 وشهود عرنانی نی گونه دیگری از اب اا شناخت اند . نتیجه این تجربه گرایی ,عفم گرایی است .

 بحران اخ قی  

واتی انساانی و مبااازا    شکی نیست  ه انسان مدان با بحران اخ قی مواجه است .دعوت انسان به اازش ها ونضایل
 با نفس امااا ,بی مهنا شدا است واذایل اخ قی بر اساس این م   ها ,توجیه اخ قی پیدا  ردن.

 پیامبر گرامی اس م )ص(میفرمایند :

 من برانگیخته شدم تا مکاام اخ ع اا به اوج خود برسانم .

 بحران اوانی ومهنوی 

خوبی نتناخته است ونقطه اتکا وااامش خود ,یهنی خداوند متهال اا از دسات   ادمی ,هویت و حقیقت انسانی خود اا به
 دادا است .غانل از انکه حیات وتکامل وتهالی او دا گرو ااتباط با خداوند متهال است .

ازهمین او است  ه انسان به دین نیاز داد و خداوند نی  دا زمان های مختفف بارای هادایت انساان هاا وخاروج انهاا از       
 ایکی ها به نوا ,پیامبرانی اانرستادا است  ه اخرین ان پیامبر اس م )ص(است.تا



 نتل دوم ایمان 

 اازو انسان ,میل به سهادت وخوشبختی است و ایمان ااا اسیدن به این سهادت است .

 مهنای لغوی واص حی ایمان 

ی اماوا مهناوی و اوحای نظیار غام      ایمان امری مهناوی وحاالتی اوحای  اه جایگااا ان قفاب انساان اسات شاناخت واقها           
وشادی وامید از طریق عفم حضوای میسراست .ایمان به مهنای جاایی گیار شادن اعتقااد دا قفاب یاا متاداع چیا ی باا          

 ایمان ونی  خطاب به چی ی یا  سی است .

 ایمان ومهرنت   

بند ایمان نی  ضرواتا وجود ازدیدگاا قران مبتنی بر مهرنت وعفم است ولی انطوا نیست  ه اگر مهرنت وعفم وجود یا
یابد .ایمان به مهنای عفم نیست ولی مبتنی بر ان است زیرا ایمان به انچه نمیتناسیم مهنا ندااد قاران ازمااال هاای دااد    
 ه دا ان عفم هست ولی ایمان نیست .دا اس م ایمان مبتنی بر شناخت ومهرنت است ولی دا دین مسیحیت انسان  باید 

 اد تا بفهمد نه انکه نخست بفهمد وسپس ایمان بیاواد .نخست ایمان بیاو

 ایمان وعقل 

 ازدیدگاا اس م ایمان دینی مبتی بر عقل است .عقل دین اا ودین عقل اا تایید میکند.

 ایمان و عمل

 از دیدگاا اس م میان ایمان وعمل ااتباط تنگاتنگی وجود دااد.خداوندیکی اا بدون دیگری نمی پذیرد.

 وایمان اابطه عمل

تنها عمفی اازشمند است  ه ازسر ایمان وبندگی خداناشای شاود ناه عمفای  اه از سار نفاع شختای ویاا عاادت باه انجاام             
 برسد .

 ایمان واختیاا

ادمی به خوبی میداند  ه دا اعمال خود ازادی و اختیاا دااد انسان اول عمل اا میسنجد وسپس به ان عمل دست می ند 
 این قاعدا  فی است ..ایمان به خدا نی  شامل 

 متهفقات ایمان 

قران دابااا متهفقات ایمان ماال های نراوانی میگوید ولی میتوان همه انهااا به توحیاد وایماان باه خادا ذ ار  ارد .یکای        
از متهق ت ایمان به عالم غیب است .خداوند اب انسان ویکی ازصافات او حکمات اسات .عاالمی اا  اه  ماا از طریاق        

 م )عالم شهادت (یا )محسوس (میگوییم .قرا جایگاا ایمان اا  قفب ادمی دانسته است .حواس دا  میکنی

 داجات ایمان 

 ایمان حقیقتی است دااای داجات مختفف است و اینگونه نیست  ه اهل ایمان دا داجه ایمان یکسان باشد 

 ندااد ایمان مبتنی  مرتبه برتر ایمان این است  ه نرد به داجه عتمت میرسد وهدنی ج ءاضایت خداوند

 برمهرنت است.

 وجود خدا بخش دوم

 نتل اول 

 برهان نطرت بروجود خدا 

 ااا وجود وشناخت خدا بردو نوع است :



 .سیر دا اناع 1

 .سیر دا انفس  2

انسان از ااا سیر اناع با متاهدا مخفوقات وتدبرداحدوث وامکان و نظم پدیدا هاا باه وجاود خاالق ومادبری داناا وتواناا        
میبرد؛ولی ازااا سیر انفس با تامل دا خود دا می یابد ه نسبت به خداشناخت قفبی وبی واسطه داادودابرابارچنین   پی

 خدایی  ه  مال مطفق است سرتهظیم نرود می اوادا.ااا انفس اامی توان به تهبیری )ااا نطرت(نامید.

 مهنای نطرت 

ل به مهنای خفق نی به  اامی اودچون به مهناای ایجااد ان   مادا)نطر(دااصل به مهنای اغازوشروع است وبه همین دلی
و اغازوشروع وجودوتحقق شیءاست.نطرت به مهنای حالت خاصی ازشاروی واغااز وباه بیاان دیگرناوعی ازانارینش       

 است.

 اموا نطری انسان اا می توان به دودسته تقسیم  رد:

 داااست..شناخت های نطری  ه هرانسانی بدون نیازبه اموزش ازانهابرخوا1

 .میل هاوگرایش های نطری  ه مقتضای انرینش هرنردی است.2

 نطری بودن خداشناسی 

 برنطری بودن خداشناسی دلیل نقفی وعقفی وجوددااد.

 دلیل نقفی

خداشناسی نطری است وهر سی دانطرت خویش به خداوندشاناخت و مهرنات دااد .وازجاا  اه انساان هاا ممکان اسات         
تناسند ویا دا متداع خطا  نند ,پیامبران الهی  میکوشند تاا متهفاق نطارت اا باه انساان      متهفق مناسب نطرت خود اا ن

 ها بازشناسانند .

 نطری بودن خدا جویی و خدا شناسی 

خداجویی از گرایش داونی انسان به خدا حکایت می  ند.انسان به گونه ای انریدا شدا  اه خاداطفب اسات. پرساش خادا      
 دن برای خدا یک نوع خدا جویی است. یک نوع خدا جویی است.سجدا  ر

 ممکن است این خدا جوییبر اث تهفیم وتربیت غفط و تاویرات محیطی  م نروغ گردد؛ولی نابودنمی شود.

  برهان عفی است  ه از گذا مهفولیت عالم به وجود خدا پی میبریم.,از ااههای اقبات وجود خدا

 نهایت به خدا میرسد. جهان مهفول است وهر مهفول نیازمند عفت است و دا

 . تهریف عفت و مهفول1

 تحقیق و وجود موجود دیگر ضروات پیدا میکند و این عفت اا ,عباات است از موجودی  ه با وجود آن

 عفت به گونه ای است  ه برای تحقق وجود مهفول  انی است.,ت تامه((نی  میگویند.دا اینجاف))ع

 مینامند.عفت اا ))عفت ناقته(( ,دا غیر این صوات

 ما  وجود حراات مهفول و اتش اا عفت می گوییم

 عفت شامل چهاا قسمت است عفت ناعفی و عفت غایی و عفت صوای و عفت مادی.

 

 عفت ناعفی دو اصط ح دااد:عفت نهفی طبیهی  ه دا نی یک و طبیهیات به  اا میرود و دیگری ناعل الهی 



  ه دا نفسفه و اتهیات مواد بح  واقع میتود

 

 .اصل عفیت3

 یهنی ))هر مهفولی عفتی دااد((,دا این برهان اصل عفیت 

 امری بدیهی است.,اصل عفیت یهنی اینکه ))هر مهفولی نیازمند عفت است((

 

 .اوبات مهفولیت عالم4

 م   احتیاج مهفول به عفت ضهف وجودی اوست هر موجود نقیر و ضهیفی نیازمند عفت است .

 بیگمان نقر وجودی دااد دا نتیجه مهفول است. موجودی  ه تغییر میپذیرد

 بنا براین جهان مهفول خواهد بود از این او است  ه امام عفی )ع( میفرمایند :هرچی ی غیر از خدا مهفول است.

 و یا دا   م دیگری حضرت میفرمایند:هر شیئی به او قیام دااد.

اقامه شدا است . این برهان تاایخی به بفندای عمر  یکی از اایجترین براهینی است  ه بر وجود خدا,برهان نظم 
 انسان دااد.

نظم حا م بر هستی است.انبیای الهی نی  بر برهان نظم بساا تا ید ,بنابراین یکی از ااههای اسیدن به وجود خدا
جودات و داشتند.قران مجید نی  به برهان نظم بسیاا بها میدهد و انسانها اا دعوت میکند  ه دا خفقت پیچیدا مو

 آسمانها و زمین  و  وهها بیندیتند.

 

 ساختاا متتر  برهان نظم

 پدیدا های منظم وجود دااد. ,پدیدا ای منظم است یا دا عالم ,مقدمه اول:عالم طبیهت

 عالم طبیهت بر اور طرح و تدبیر ناظم با شهوای پدید امدا.,بنا براین

با هم ااتباط دااند  ه همگی حد  یگانه و متختی اا  تهقیب  مجموعه ای است  ه اج ای آن به گونه ای,پدیدا منظم
 گرد آمدن اج ای متفاوت با  یفیت و  میت ویژا ای دا این مجموعه است.,نظم,میکنند. به عباات دیگر 

 

 برهان نظم از موااد ج ئی

آنها اا پدید اوادا ناظم حکیم و عفیمی وجود دااد  ه از حکمت و آگاهی ,بنابراین واای چنین موجودات نمظمی 
 است.

نیکوترین ترتیب مرتب ساخت. با پری  ه نای استخوان های آن اا به هم دا آواد  هیئت پرداخت و انگهای آن اا به
 و دمی  ه  تش آن اا دااز  رد.

ر  ل برهان هماهنگی دا  ل عالم این تقریر از برهان نظم بر هماهنگی و نظم  ل عالم تا ید دااد تا ناظم حکیم اا ب
 عالم اوبات  ند. این گونه هماهنگی اا می توان از ااتباط و سازواای اج ای عالم با یکدیگر به اوبات اساند.

 رمایند: پس خداوند آنرینش اا آغاز  رد ... و اج ای مخالف اا با هم سازواا ساختفامیر المومنان عفی )ع( می

  مهفولیت عالم به وجود خدا پی میبریم.برهان عفی است  ه از گذا ,بات وجود خدااز ااههای او



 جهان مهفول است وهر مهفول نیازمند عفت است و دا نهایت به خدا میرسد.

 

 . تهریف عفت و مهفول1

 تحقیق و وجود موجود دیگر ضروات پیدا میکند و این عفت اا ,عباات است از موجودی  ه با وجود آن

 گونه ای است  ه برای تحقق وجود مهفول  انی است.عفت به ,))عات تامه((نی  میگویند.دا اینجا

 عفت اا ))عفت ناقته(( مینامند.,دا غهیر این صوات

 ما  وجود حراات مهفول و اتش اا عفت می گوییم

 عفت شامل چهاا قسمت است عفت ناعفی و عفت غایی و عفت صوای و عفت مادی.

و طبیهیات به  اا میرود و دیگری ناعل الهی  ه دا عفت ناعفی دو اصط ح دااد:عفت نهفی طبیهی  ه دا نی یک 
 نفسفه و اتهیات مواد بح  واقع میتود

 

 .اصل عفیت3

 یهنی ))هر مهفولی عفتی دااد((,دا این برهان اصل عفیت 

 امری بدیهی است.,اصل عفیت یهنی اینکه ))هر مهفولی نیازمند عفت است((

 

 .اوبات مهفولیت عالم4

 عفت ضهف وجودی اوست هر موجود نقیر و ضهیفی نیازمند عفت است .م   احتیاج مهفول به 

 موجودی  ه تغییر میپذیرد بیگمان نقر وجودی دااد دا نتیجه مهفول است.

 بنا براین جهان مهفول خواهد بود از این او است  ه امام عفی )ع( میفرمایند :هرچی ی غیر از خدا مهفول است.

 یند:هر شیئی به او قیام دااد.و یا دا   م دیگری حضرت میفرما

یکی از اایجترین براهینی است  ه بر وجود خدا اقامه شدا است . این برهان تاایخی به بفندای عمر ,برهان نظم 
 انسان دااد.

نظم حا م بر هستی است.انبیای الهی نی  بر برهان نظم بساا تا ید ,بنابراین یکی از ااههای اسیدن به وجود خدا
مجید نی  به برهان نظم بسیاا بها میدهد و انسانها اا دعوت میکند  ه دا خفقت پیچیدا موجودات و داشتند.قران 

 آسمانها و زمین  و  وهها بیندیتند.

 

 ساختاا متتر  برهان نظم

 پدیدا های منظم وجود دااد. ,پدیدا ای منظم است یا دا عالم ,مقدمه اول:عالم طبیهت

 ح و تدبیر ناظم با شهوای پدید امدا.عالم طبیهت بر اور طر,بنا براین

مجموعه ای است  ه اج ای آن به گونه ای با هم ااتباط دااند  ه همگی حد  یگانه و متختی اا  تهقیب ,پدیدا منظم
 گرد آمدن اج ای متفاوت با  یفیت و  میت ویژا ای دا این مجموعه است.,نظم,میکنند. به عباات دیگر 



 

 

 برهان نظم از موااد ج ئی

ناظم حکیم و عفیمی وجود دااد  ه از حکمت و آگاهی آنها اا پدید اوادا ,بنابراین واای چنین موجودات نمظمی 
 است.

هیئت پرداخت و انگهای آن اا بخ نیکوترین ترتیب مرتب ساخت. با پری  ه نای استخوان های آن اا به هم دا آواد 
 و دمی  ه  تش آن اا دااز  رد.

عالم این تقریر از برهان نظم بر هماهنگی و نظم  ل عالم تا ید دااد تا ناظم حکیم اا بر  ل برهان هماهنگی دا  ل 
 عالم اوبات  ند. این گونه هماهنگی اا می توان از ااتباط و سازواای اج ای عالم با یکدیگر به اوبات اساند.

  ای مخالف اا با هم سازواا ساختامیر المومنان عفی )ع( میرمایند: پس خداوند آنرینش اا آغاز  رد ... و اج

 

 نتل بخش سوم3خ صه 

 صفات خدا

 اول:نتل 

 امکان شناخت صفات خدا

حوزا خداشناسی،شناخت صفات الهی است.دااینجا میخواهیم دامواد دیدگاهی شناخت پیدا نیم  ه دا باب شناخت 
 اوصا  الهی است

 یک:دیدگاا اهل تهطیل

ااهی به شناخت اوصا  الهی ندااد انها مفاهیمی اا ه با انها سرو  اا دااد از این گروا بر این نظرند  ه عقل ادمی 
موجودات محدود ومحسوس پیرامون خود انت اع می  ند وجای نیست این مفاهیم اابه خدا نسبت دهد:زیرا خداوند مانند 

بنابراین نمیتوانم  مخفوقات خودنیست اوغنی و قاداو امل وهستی مطفق است.بقیه موجودات ناقص و امل نیستند
 صفتهایی اا ه به مخفوقات نسبت میدهیم به خداوندهم نسبت دهیم

 نقدوبرسی

هنگامی  ه ازاوصا  الهی مال وجود،عفم،قدات و... سخنی میگوییم به این مهنی است  ه انها اامیفهمیم ومیتوانیم 
نهمیم برخ   براهت سخن گفته است.انان انهااا ازیکدیگر خدا نیم و اگر  سی بگوید  ه  ه از انها چی ی نمی 

 مهتقدند  ه شناخت ادمی محدود به حوزا تجربی است

 دو؛اهل تتبیه

 مدانهان این دیدگاا اوصا  خداوند اابه اوصا  مخفوقات شباهت می دهند  ه به انها اهل تتبیه یا متبه میگویند

 نقدوبرسی

 دااین گروا به دو دلیل عقفی وهم نقفی برسی میکنیم

لیل عقفی:خدا دااای اعضاوجوااح مادی است و نیازمند اعضاو وابسته  ه نیازمندی مخفوع بودن باخالق بودن بی د
 نیازی با یکدیگرسازگاانیست

دلیل نقفی:برخی ازمتبهه به ایات متتابه به قران مهتقدندهستند  ه باید به ظاهر ایات ایمان اوادولی دا جواب این 
م ایاتی هستند  ه دا مهنا ومقتود موادشک وابهام نباشد.منظوا از دست خدا،دست مادی گروا میتوان گفت:ایات محک



نیست.زیرادست خدا به هیچ چی  شبیه نیست از انجا  ه دست نتانه قدات است،بنابراین هر صفت انسانی اابه 
 خدانسبت نمیدهیم چون خدامال و مانندی ندااد و هیچ  س ماننداونیست ازهرنقتی مبراست

 دیدگاا اوبات ب تتبیهسه:

دااین دیدگاا عقل انسان میتوانداوصا  خداااباز شناسد.امابه ان مهنانیست  ه به صفات ااا یابد،انسانها صفات 
 خدااامحدودمیتناسند.

خداوندانسان اابه عبادت دعوت می خواند:من جن وانس اانیانریدم مگربرای اینکه عبادتم  نندعبادت بدون شناخت 
 ندااد مهبود اازشی

امام عفی نی  اشکااابیان نرمودا است  ه هرچندعقل ادمی به  نه صفات خدای تهالی ااا ندااد،امابه  فی از انبی 
نتیب نماندا است:خردها اابرچگونگی وتحدید صفات خود اگاا نکرد؛لیکن هرگ  انهاااازمقدااتزم مهرنت خود 

 محجوب نساخت.

 

 نتل دوم:

 شناخت صفات خدا عبااتند از:ااا های شناخت خدا:ااا های 

 _ااا عقفی1

 _سیر دا اناع وانفس2

 _قران واوایت3

 _ تف و شهود4

ااا عقفی:عقل میتواند وجود موجودی اا  ه ذات غنی دااداوبات  ند،زمانی  ه به این عمردست یانت برای اوبات 
ذات غنی بالذاتتود باید از او سفب صفات وبوتیه وسفبیه خداوند نی  توانایی می یابد زیرا هر صفتی  ه باع  نقص 

 شود

سیر دااناع وانفس:انسان میتواندبهبهضی از این صفات الهی دست یابد انسجام و وحدت حا م برجهان هستی میتواند 
 به وحدت و توحید خالق وناظم هستی پی ببرد

 قران واوایت

ن  ه به برخی از صفات او ووبت برخی ااا دیگرشناخت اوصا  الهی مراجهه به قران واوایات مهتبر است.پس از ا
 صفات  مالی پیامبر گرامی اس م)ص( به اوبات میرسد

 تف شهود:انسان براور تکامل و سب نضایل مهنوی میتواند به بسیاای از صفات جمال وج ل الهی ازطریق متاهد 
 وقفب دا   ند

 بسیاای ازصفات خداوند توصیفی هستندتوصیفی بودن اسما وصفات الهی: برخی از مسفمانان بر ان باواند  ه 

مهنای توصیفی ان است  ه مسفمانان داوصف خدابایداز صفتهایی استفادا  نند دا قران واوایات امدا است.بنای این 
 نظر ان است  ه وصف خدا به اذن خداوند است

 نتل سوم:

 صفات سفبی ووبوتی

ه نبود انهانقص محسوب میتود مال عفم و قدات...این صفات وبوتی:صفاتی  ه  مالی از  ماتت خدااابیان میکنند 
نوع صفات باواقهیت وبوتی و مالی خودمایع جمال وزیبایی اندوهرگونه  استی اا از او نفی میکند این صفات 

 ااجمالیه میگویند



سبت صفات سفبی:ان دسته از صفاتند  ه نقص و استی مال جهل اااز خدانفی می  ندحد  صفات سفبی این است  ه ن
 نقص و  استی ازخداسفب  نند:هرچه میماند  ماتت است

 یک:شمااصفات وبوتی و سفبی

 صفت دانسته اند مانند؛عالم،قادا،حی،سمیع،بتیر،مدبر،متکفم غنی.8مبتکران صفات وبوتی خداونداا

 تاهستند؛جسم نیست،جوهرنیست،7صفات سفبیه الهی

 حدندااد. عرض نیست،مرئی نیست،دامکان نیست،حال داچی ی نیستو

 دو:صفات ذاتی ونهفی

صفات وبوتی خدااا میتوان به صفات ذاتی ونهفی تقسیم  رد،صفات ذاتی ان دسته ازصفات اند  ه از ذات الهی انت اع 
 می یابد این صفات ااذاتی نامیدا اند  ه هموااا باذات الهی اند،صفات نهفی خدا ان دسته از صفات اند

 _صفات نتفی واضانی3

 تی ذاتی ونهفی :_صفات وبو4

_عفم الهی،خدابه ذات خودوهمه موجودات اگاا است.عفم از اموای است  ه مفهوم ان اوشن است.اگربخواهیم یک 1
 صفت  مالی اابه خدانسبت دهیم بایدان ااازنقص ب داییم وباتترین داجه  ه مناسب خداونداست به اواط ع می  نیم

 ت.الف_مراقب عفم خدا)عفم خدابه سه صوات اس

 _عفم به ذات1

 _عفم به موجودات ومخفوقات پیش ازانرینش انها2

 _عفم به موجودات و مخفوقات پس ازان یش انها3

عفم خدابه ذات خود:خداوندبه ذات خوداگاا است .انسانهاهم به ذات خوداگاهند.خداوند ه خالق ماست به ذات خودعفم 
 واگاهی دااد.

 انها:اوشن است  ه ادم پیش ازساختن چی ی به ان عفم واگاهی دااد.عفم خدابه موجودات پیش ازانرینش 

یک:عفم به عفت ازان نظر ه عفت است عفم به مهفول است ،موجودی  ه به عفت عفم دااد به مهفول هم عفم خواهد 
 داشت چون ذات خداعفت همه موجودات است

تمام اسرااوقوانین وپیچیدگی های ان عفم داشته نظم وتدبیرموجودات عالم گواهی  می دهد  ه خدا از پیش به -دو
 است.قران به این دلیل اشااا دااد:ایا سی  ه انریدا است نمی داند؟بااین  ه اوخوداگاا است

 عفم خدابه موجودات بهدازانرینش انها:

ی ی همه موجودات،مهفول خدایند.داوجود عینی هرمهفولی ن دعفتش حضوا داادوازان غایب نیست.زیرا مهفول چ
ج وابستگی وتهفق به عفت نیست.زیراهرموجودی غیرازخداوند ممکن الوجود است وهرممکنی به واجب 

 الوجودوخداوند متکی است بنابراین خدا به هرممکنی عالم است.

قدات الهی:ازصفات ذاتی ووبوتی خدا،قدات ویکی ازنامهای اوقادااست ناعفی  ه  ااخوداابا ااادا واختیااانجام می 
ی گوینداودا اا خود قدات دااد.قادا به این مهنا دابرابر ناعل مجبوا وبه اصط ح ناعل موجب است،مانند دهد م

 اتتی  ه مبدا عمل است.

 دتیل قدات الهی:

_اعطا نندا  مال ،ناقد مال نیست.خداوندخود باید منتف به صفت قدات باشد تا بتواند قدات اا دامخفوقات ایجاد 1
 ناتوانی است. ند،و)خدا(نیروی هر



_اتقان ونظم شگفت انگی مخفوقات می تواند هم دلیل عفم باشد وهم دلیل قدات الهی؛زیرا اگر خدا قدات نداشت نمی 2
 توانست چنین موجودات منظم شگفت انگی ی اا با  یفیت و میت بسیاا دقیق بیانریند.

 حیات الهی

لهی برای ادمی اوشن نیست؛ولی مفهوم ان ،اوشن دیگر از اوصا  الهی،حیات است.حقیقت حیات به وی ا حیات ا
 است.متکفمانی  ه حیات ااتهریف نمودا اند،حقیقت ان اا عیان واشکاانساخته اند.

 ااادا الهی

 همه ماانسانها هنگامی  ه به  ااهای اختیاای می پردازیم داباطن خود حالتی نفسانی می یابیم  ه همان ااادا است.

 و صوات دانظر گرنتااادا الهی می توان به د

 حکمت

 یکی ازصفاتخدا،حکمت است وازاین او،خداوند حکیم وهمه انهال اوحکیمانه است

مهنی حکمت:حکمت به مهنای،قبیح بیهودا نبودن نهل ناعفی است.براساس این مهنا،هنگامی  ه میگوییم:خدا حکیم 
دهد،صفت حکمت ا این مهنا،یک صفت سفبی است،به مهنااست  ه خدا  اا قبیح و زشت ولغو وعب  وبیهودا انجام نمی

 است

 عدل

به نظر امامیه عدل الهی از اصول دین و مذهب بتماا می اود؛اساس -صفت عدل  ه ازصفات نهل خداوند است
 بسیاای از عقاید امامیه ااشکل میدهد وپیوند ن دیکی باصفت حکمت الهی دااد

 مهنا واقسام عدل

 نا میفرماید؛امام عفی دا اوایتی عدل اا چنین مه

 )عدالت هر چی  ااداجای خود مینتاند(

حق هیچ  هخداداجهان تکوین وتتریع هرچی  و هر  س اا داجای بایسته و شایسته خود قراادادا است،به گونه ای  
 موجودی تباا نمیگردد

شایستگی عدل تکوینی:دانظام تکوینیا جهان خفقت ان است  ه خدا داچنین نظامی به هر موجودی به اندازا -1
وقابفیت او نهمت دادا است دااوایات نی  امدا است  ه جهان برعدالت استواا شدا است، ه این مهنابه عدالت تکوینی 

 اشااا شدا است

عدل تتریهی:تکالیفی   خدا به وسیفه پیامبران برمردم نازل  ردا است برپایه عدل دادگری است یهنی،همه احکام -2
 و نرستادا استتزم برای سهادت انسان اانر

عدل ج ایی:به این مهناست  ه خدا دا اوز قیامت میان انراد به عدل داوای میکند و حق  سی اا تباا نمیکند زیرا -3
 اقتضا مکند  ه انرادی  ه به انها تکفیفی اب غ نتدا است مجازات نتوند

 

 

 

 

 


